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22 و   1 منطقــه  محلــه  را  آ شــهر
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4 2 9 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

حسـین برادران فر: سـگ لاغر و سـیاه، گوشـه کیسـه زباله را به دندان گرفتـه بود و بـرای دو خانم عابر 

خرناسـه می کشـید. عـرض کوچه کـم بـود. دو عابر با تـرس و لـرز از مقابل آن سـگ کـه دندان هایش 

را بـه آن هـا نشـان می داد عبـور کردند. بعد از گذشـت دقایقـی با حضور چنـد نفر از اهالی، سـگ فرار 

کـرد و عابـران نفـس راحتـی کشـیدند. ایـن سـگ ها در همه جـای محلـه تـوس ولگـردی می کنند و 

برای اهالی دردسرسـاز شـده اند.

QQروانیQوQجانیQبدQتأثیر
احمـد رضایی از سـاکنان محله توس با اشـاره به افزایش سـگ های ولگرد در محلـه می گوید: بخش 

زیـادی از ایـن سـگ ها بـه ویـاداران و دامدارانی تعلق دارنـد که در انتهـای محله و بخش روسـتایی 

سـاکن هسـتند. ایـن سـگ ها در ابتـدا بـه عنـوان نگهبـان توسـط کشـاورزان در بـاغ یـا دامـداری 

نگهـداری می شـوند. امـا بعـد از مدتـی با فـروش باغ یـا تعطیلـی دامداری، سـگی که نقـش نگهبان 

داشـته بـه امان خـدا رها می شـود.

او ادامـه می دهـد: بـه مـرور زمان و بـا زاد و ولد، تعداد این سـگ ها بیشـر می شـود. سـگ ها در محله 

آزادانـه در رفـت وآمـد هسـتند و باعـث وحشـت اهالی به ویـژه در تاریکی شـب می شـوند. آنـان به هر 

عابـر پیـاده ای کـه در حـال رفـت وآمد باشـد حملـه می کننـد. اگر فـرد نتوانـد از معرکـه بگریـزد و یا از 

خـودش دفـاع کند، توسـط سـگ گاز گرفته می شـود.

ایـن سـاکن محلـه این طـور اضافـه می کنـد: تـا کنـون چندیـن مـورد از حملـه سـگ های ولگـرد بـه 

شـهروندان محلـه گـزارش شـده اسـت. حتـی اگـر فـردی بتواند فـرار کنـد، ترس و وحشـت ناشـی از 

ایـن ماجـرا تا مدت هـا در ذهنش باقـی خواهد مانـد و تأثیرات بـدی در روحیه اش خواهد گذاشـت.

QQبیماریQوQآلودگی
دشـتی یکی دیگر از اهالی این محله اسـت. او با نشـان دادن کیسـه های پاره شـده زبالـه می گوید: 

ایـن سـگ های ولگـرد صاحبی ندارند کـه از آن ها نگهداری کنـد و آب وغذا در اختیارشـان قرار دهد. 

ایـن موجـودات برای سـیر کردن شـکم خـود و بچه هایشـان به داخـل محلـه می آیند تا چیـزی برای 

خوردن پیـدا کنند.

او ادامـه می دهـد: بهریـن منبع تأمین غـذا برای آن ها کیسـه ها و باکس های زباله اسـت. سـگ ها 

بـرای پیـدا کردن غذا با پاره کـردن و ریختن زباله ها محیـط را آلوده می کنند. از طـرف دیگر نیروهای 

خدماتی نمی توانند مدام زباله های ریخته شـده را جمع آوری و تمیز کنند. تکرار این موضوع سـبب 

می شـود کـه همیشـه قسـمتی از زبالـه در کوچـه و خیابـان بمانـد. ایـن زباله باقـی مانده بـوی تعفن 

می دهـد و اثـرات نامطلـوب بهداشـتی را در محلـه ایجاد می کنـد و به عامـل انتقال بیـاری تبدیل 

می شود. تنها راه حل این مشکل جمع آوری سگ های ولگرد و جلوگیری از ورود آن ها به محله است.

QQبدهندQاطلاعQراQهاQسگQحضورQمحلQمردم
معاون فنی و اجرایی شهرداری منطقه2 در این باره می گوید: ما در منطقه واحدی به نام اداره نظارت 

و سـامان دهی مشـاغل شـهری داریم که دفـر آن در خیابـان کریمی30 قـرار دارد. گـروه جمع آوری 

سـگ های ولگرد در زیرمجموعه این واحد 24ساعته پاسـخ گوی شهروندان منطقه هستند.

قره خانـی در ادامـه توضیحاتـش می گوید: شـهروندان محلـه تـوس می توانند با مراجعـه حضوری 

بـه ایـن اداره و تمـاس تلفنـی بـا شـاره: 37281827  وجـود سـگ ولگـرد در محلـه را اطـاع دهنـد. 

 واحـد مـورد نظـر بـه محـل اعـزام و سـپس سـگ را بـه مرکـز نگهـداری سـگ های ولگـرد انتقـال

 خواهند داد. 

حســین برادران فر: هنوز تابستان شروع نشده، زنگ های خطر کمبود آب به صدا در آمده است. 

امسال گویا تابســتان گرم و سوزان از نیمه خرداد ماه شروع شده اســت. کمبود منابع آبی لزوم 

صرفه جویی و استفاده بهینه از آب را برای شهروندان به وجود آورده است. به همین بهانه به میان 

مردم محله نوده رفتیم و از آن ها خواستیم که به ما بگویند چه راهکارهایی برای مصرف بهینه آب 

در مصرف خانگی دارند.

QQآبیاریQبرایQآبQدوبارهQمصرف
فاطمه نظام طلب به عنوان یک زن خانه دار با آگاهی از کمبود منابع آبی با راهکاری ساده، میزان 

مصرف آب خانگی را کاهش داده است. او در توضیح بیشر می گوید: راهکار من برای صرفه جویی، 

اســتفاده دوباره از آب مصرف شده برای آبیاری به درختان و سبزی های باغچه ام است. هر وقت 

ظرف ها و لباس ها را می شویم، آب مصرفی را در گالن بزرگی ذخیره می کنم و بعد از آنکه این گالن پر 

شد از همین آب مصرف شده برای آبیاری به درختان باغچه و سبزی که کاشته ام استفاده می کنم. 

با این روش ساده از نظر اقتصادی به خانواده کمک می کنم و هزینه آب کمری پرداخت می کنیم.

QQآبیQکولرQکردنQپوشQسقفQوQسرویس
حسن ساعدی تعمیرکار وسایل برقی و کولرهای خانگی است. او به نقش سرویس و تعمیر کولر 

قبل از نصب در مصرف بهینه آب تأکید می کند و می گوید: سرویس کولر، هزینه چندانی ندارد، 

اما متأسفانه خیلی از خانواده ها برای آنکه این هزینه را پرداخت نکنند، خودشان آچار به دست 

شده و کولر را سرویس و راه اندازی می کنند، اگر کولر آب چکه هم بکند به آن اهمیتی نمی دهند، 

در حالی که همین قطرات کوچک آب در طولانی مدت به چند صد لیر می رسد و هزینه اش خیلی 

بیشر از سرویس کولر خواهد شد.

او ادامه می دهد: با نصب پوشال های جدید، تنظیم لوله های آب رسان و پمپ آب، کولر کارآیی و 

سردکنندگی بیشری پیدا می کند از سویی 30درصد مصرف آب کولر هم کمر خواهد شد. مورد 

دیگر که بیشر شهروندان از آن غافل هستند، پوشاندن روی کولر و مسقف کردن آن است. بیش 

از 90درصد کولرهای خانگی روی پشت بام و در معرض تابش مستقیم تابش خورشید قرار دارند، 

نور وگرمای خورشید از قدرت سردکنندگی کولر می کاهد و آب بیشری را مصرف می کند. با قرار 

دادن عایق مناسب روی کولر خانه ای سرد و مصرف آب کمری خواهیم داشت.

QQمناسبQشیرآلاتQازQاستفاده
یکی از مواردی که در کم کردن آب مصرفی خانواده ها نقش کلیدی دارد، استفاده کردن از شیرآلات 

مناسب است. قربان رمضانی یکی دیگر از اهالی نوده با بیان این مطلب می گوید: هنوز بسیاری 

از شیرآلات نصب شده در آشپزخانه، حام و دست شویی خانه ها، قدیمی و دارای کیفیت پایین 

است. هنوز شــیرآب را باز نکرده اید، آب زیادی با فشار خارج می شود. خوشبختانه در سال های 

اخیر شــیرآلات اهرمی به بازار آمده است. با نصب این شیرآلات پیشرفته می توان به مقدار لازم و 

مناسب از آب استفاده کرد. البته قیمت این شیرآلات کمی گران تر است اما به مرور زمان با کم شدن 

هزینه آب مصرفی جبران خواهد شد.

م      هم قد

س
 تو
ر _

لوا
#بو

رد 
ولگ

ی -
ها

گ 
#س

لی
سا

شک
#خ

ن 
ستا

تاب
ب #

_آ
یی

جو
فه 

صر
#

2منطقه
شهروندانQساکنQمحلهQنودهQازQمصرفQبهینهQآبQدرQشرایطQبحرانQخشکQسالیQمیQگویند

شروع صرفه جویی از خانه

پاسخQشهرداریQبهQمشکلQولگردیQسگQهاQدرQمحدودQبولوارQتوسQکهQرعبQآورQشدهQاست

مردم تماس بگیرند سگ ها را جمع می کنیم
2منطقه
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زمانـی- مدیـر فرهنـگ سرای انتظـار 

از برگـزاری برنامـه دیـدار بـا خانـواده 

شـهدای منطقـه خـبر داد.

به گزارش شهرآرامحله، حسین نقابت 

بـا تأکیـد بـر ضرورت توجـه به شـهدا و 

خانـواده  ایـن عزیـزان بیـان کـرد: بـه 

منظور تقدیر و تکریم از خانواده شهدا 

و همچنین توجه به هویت های منطقه 

دیدار با ایـن خانواده های عزیز انجام 

می شود.

او به برنامه های مربوط به بزرگداشت 

مقام شـهدا اشـاره کرد و گفـت: در این 

راسـتا با همراهـی شـورای اجتاعی 

محات شهرداری منطقه یک، بسیج و ... 

به دیدار خانواده های شهدای ساکن 

در منطقه می رویم. در این بازدیدها که 

با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

و فاصله گـذاری اجتاعـی انجـام 

می شـود به صحبت ها و خاطره گویی 

خانواده ها گوش می سـپاریم.

نقابـت خاطرنشـان کـرد: از آنجایـی 

کـه شرایـط حـاضر و ویـروس کرونـا ما 

را بـا محدودیت هایـی همـراه کـرده 

اسـت امکان  حضـور جوانـان و اهالی 

محـات در برنامه هـا وجـود نـدارد. بـا 

ایـن حـال خروجـی برنامـه، خاطرات 

آن ها، زندگی نامه و وصیت نامه شهدا 

جمـع آوری و آماده و در فضای مجازی 

قرار داده می شـود تا شهروندان نیز از 

ایـن طریق به آن ها دسرسـی داشـته 

باشند.

او در ادامه بیان کرد: این برنامه هرهفته 

درباره یک شهید اجرا می شود و تا پایان 

شش ماهه اول ادامه دارد. پیش بینی 

شده است با شروع هفته دفاع مقدس 

ویژه برنامه ای به صورت یادواره شـهدا 

بـا رعایت نکات بهداشـتی ارائه شـود 

و در آن از خانواده هـای شـهدا دعـوت 

شود. در شش ماهه دوم سال برنامه ها 

به گونه ای دیگر اجرا خواهد شد.

مدیر فرهنگ سرای انتظار خاطره گویی 

از شـهدا را جـزو جدانشـدنی برنامـه 

دانسـت و گفـت: بازگویـی خاطـره از 

شهدا شنیدنی است. به همین دلیل در 

نظر داریم در پایان برنامه خاطره های 

خانواده شهدا را بنویسیم.

او بـا تأکیـد بـر لـزوم شـناخت نسـل 

جدیـد از شـهدا بیـان کـرد: در کنـار 

تقدیـر از شـهدا هویت سـازی بـرای 

جوانان نیز مدنظر اسـت. نسل جدید 

بایـد از شـهدای کشـور، شـهر و محلـه 

خود شـناخت داشـته باشـند. مـا این 

موضـوع را از محـات شروع کرده ایـم 

تـا اهالـی محـات به ویژه نسـل جوان 

بـا شـهدای محل سـکونت خود آشـنا

 شوند. 

بهQهمتQفرهنگQسرایQانتظار
QانجامQمیQشود

دیدار با 
خانواده شهدا

شھر خبر

1منطقه

بهسازی پیاده روهای 
بولوار سجاد

بهســازی و بازپیرایی معابر و پیاده روهای بولوار ســجاد با هدف 

سهولت در تردد و ایجاد فضای دلنشین شهری برای شهروندان و 

زائران در مساحت بیش از ۱۴هزار مترمربع در سال ۹۸ به بهره برداری 

رســید. در این پروژه علاوه بر پیاده روســازی و بهسازی معابر به 

فضای سبز، مبلمان شهری، اجرای تأسیسات آبیاری مکانیکی و 

تأمین روشنایی هم توجه شده است. همچنین با توجه به اهمیت 

و ضرورت استفاده معلولان از امکانات شهری، ایجاد مسیرهای 

ویژه نیز به منظور عبور توان یابان و نابینایان در نظر گرفته شــده 

است تا رضایت تمام شهروندان کسب شود.

 خردمند یکی از کاســبان محله ســجاد می گوید: پیاده روهای 

سجاد طی گذر زمان آسیب دیده بود و نیاز به بازسازی داشت. 

بنابراین بهسازی آن اتفاق مثبتی بود. 

ضمن اینکــه این محلــه بازارهای تجــاری بســیاری را در خود 

جــای داده اســت و با تــردد افــراد از مناطق و حتی شــهرهای 

دیگــر روبه رو اســت. بنابراین رســیدگی بــه آن اهمیت دارد. 

بــا ایــن حــال بازســازی و پیاده روســازی نبایــد بــه خیابــان 

اصلــی ختــم شــود بلکــه کوچه هــا و خیابان هــای فرعی هم 

از ایــن اهمیــت برخوردارنــد و اکنــون وضعیــت مناســبی

 ندارند.

بین چهار راه  خیام 
تا بولوار آزادی

بیش از ۳۳میلیارد ریال

 پیاده رو ی لذت بخش
وژه گرافی پر

1منطقه

رتبه برتر شهرداری منطقه یک
 شهرداری منطقه یک در ارزیابی عملکرد فعالیت های 

عمرانی و حمل و نقل و ترافیک مناطق شهرداری 

موفق به کسب رتبه برتر شد. این ارزیابی با هدف 

افزایــش بهره وری ســازمانی و اجــرای بموقع و 

مطلوب پروژه های عمرانی و ترافیکی انجام شده 

اســت. در این ارزیابی   کیفیت خدمات رســانی   

فعالیت های شش ماه دوم سال99 در حوزه عمران، 

حمــل و نقــل و ترافیک مناطق 13گانه بررســی

 شد.

سم پاشی درختان
به منظور جلوگیری از بروز آفت در فضاهای سبز 

شــهری و هم زمان با شروع فصــل گرما عملیات 

سم پاشی درختان منطقه آغاز شد.

عملیات سم پاشی و مبارزه با آفات در 7هزارو 275

مر مربع از اراضی فضای ســبز منطقه در هفته 

گذشته انجام شده است.

در این عملیات، سم پاشی گل رز 2هزارو 215 مر 

مربع، پرچین 5هزارو 60 مر مربع و هزارو 91 اصله 

درخت در منطقه انجام شده است.

شست و شوی جدول های منطقه
 به منظور زیباســازی و ارتقای بهداشــت در شهر، 

جدول های منطقه شست و شو شد. روزانه به طور 

مداوم319هزار و 800 مر طول از جدول های منطقه 

یک توسط جدول شوی پاک سازی و شست و شو شده 

است.این اقدام باعث می شود عاوه بر نظافت معابر، 

زیبایی بصری شهر نیز افزایش یابد. با گرم شدن هوا، 

بوی بد جدول ها نیز افزایش می یابد شست وشوی 

جدول ها در رفع این بو و افزایش رضایت شهروندان 

مؤثر است.

صدور ٣١٠ اخطار رفع سد معبر
شهردار منطقه2 مشهد از صدور 310اخطار سد معبر 

در اردیبهشت ماه خبر داد.حجت فرقانی در این زمینه 

گفت: دست فروشان از جمله افرادی هستند که در 

پیاده روها مسیر رفت و آمد مردم را سد می کنند و موجب 

نارضایتی شان می شوند.وی افزود: در اردیبهشت ماه 

114دست فروش از معابر منطقه جمع آوری شده اند و 

310اخطار سد معبر صادر شد.این مقام مسئول ادامه 

داد: در زمینه رفع سد معبر، 23خودرو و 14موتورسیکلت 

به پارکینگ منتقل شدند.

شهروند مهدوی
ســمینارهای آنایــن اخاق شــهروندی توســط

 فرهنگ سرای انتظار برگزار شــد. در این برنامه که با 

هدف بازخوانی اخاق شهروندی، مساوات، همدلی 

و مهدویت برگزار شــد، دو ســمینار آناین اجرا شد. 

اولین آن با موضوع « شــهر و شهروند مهدوی از منظر 

امام خمینی(ره)» در فضای مجازی به طور آناین ارائه 

شد. دومین وبینار(سمینار آناین) نیز با موضوع « اخاق 

شهروندی از منظر امام خمینی(ره)» با مشارکت مسجد 

اسکندری به دو صورت مجازی و حضوری برگزار شد.

جمع آوری سگ های ولگرد
طرح جمع آوری سگ های ولگرد در منطقه انجام 

شد. در ماه گذشــته 201قاده سگ از زمین های 

رهاشده و محات پیرامون آن جمع آوری  شده است.

سگ های ولگرد در بسیاری نقاط حاشیه ای منطقه 

و در برخی کارگاه ها و اماک در شرایط نامناسب و 

بدون رعایت موارد بهداشتی نگهداری می شوند 

که در چنین مواردی در صورت بروز مشکل و ایجاد 

مزاحمت بــرای اهالی مطابق با قانــون برخورد 

می شود.

کاشت گل های دائمی
 عملیات واکاری چمن و کاشــت گل های دائمی 

در منطقــه یک اجرا شــد. این عملیــات با هدف 

توسعه و نگهداری فضای  ســبز، طراوت بخشی 

به محیط شــهری، حفــظ منظر طبیعی شــهر و 

ایجاد حس نشــاط و شــادابی  انجام شد. در این 

اقدام هــزار و 551مرمربع چمن واکاری و2هزار 

و 561 مرمربــع گل های دائمــی در منطقه یک 

ماننــد پارک هــا و آیلندهای میانــی خیابان ها

 کاشته شد.

دو معبر منطقه٢ به نام های 
شهدا مزین شد

شهردار منطقه2 مشهد گفت: با تصویب شورای شهر 

دو معبر منطقه2 به نام شهدا نام گذاری می شود.

فرقانی افزود: این اقدام نســل جــوان را بیش از 

پیش با شــهدا آشــنا می کند.وی بیــان کرد : دو 

معبر در منطقه2 به نام شــهدا نام گذاری و تغییر 

نام یافت کوچــه ولی عصر(عــج)1 و هدایت3 به نام 

شــهید قوامی و محمد مؤمن کاتــه نام گذاری

 شد.

1 2منطقه  منطقه 
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شهیدQمحمدQعطارQخراسانیQشبQتاسوعاQبهQدنیاQآمدQوQدرQعملیاتQعاشوراQQبهQشهادتQرسید

شهید   بی سر
هانیه فیاض | : مادر شــهید نزدیک به ۹۵سال دارد و حال و روزش خوش نیست. فراموشی 

دارد و توان حرف زدن از محمد برایش ممکن نیســت. پدر خانواده هم ســال ۸۸فوت کرده 

است. به همین دلیل میهمان حرف های دخترشان بتول می شویم تا او از برادرش محمد 

برایمان می گوید. بتول فرزند ارشد خانواده است و نقشی پررنگ تر از یک خواهر را برای 

خواهر و برادرانش ایفا کرده است. خود شهید هم در متن وصیت نامه اش آورده است: «خواهر 

بزرگ ترم فراتر از یک خواهر بوده است.» بتول عطار خراسانی برای خانواده نقش مادری 

داشته و در زمان جوانی مشغول به کار خیاطی بوده است که از این طریق به اقتصاد خانواده، 

چه در زمینه تحصیل و چه در زمینه ازدواج خواهرها و برادرها کمک بسزایی می کرد.او در 

زمان تولد برادرش ۲۳سال داشته اســت و همه کودکی و نوجوانی محمد را خوب به خاطر 

دارد، مثل مادری که بچه اش را بزرگ کرده باشــد. به گفته بتول، محمد در ماه محرم و شب 

تاســوعا به دنیا آمد و در ۲۲محرم سال ۶۳ در منطقه میمک به شهادت رسید و پیکرش در 

بقعه خواجه ربیع دفن شــد. خواهر می گوید شــاید علاقه محمد به امام حسین(ع) باعث 

این اتفاق بوده است: «برادرم حتی زیر آتش دشمن در قنوتش دعای کمیل را از حفظ زمزمه 

می کرد.»محمد در رشته برق دوره دبیرستان را گذراند و بعد از آن وارد تربیت معلم شد اما 

قبل از به پایان رســاندن دوره تربیت معلم برای جنگ اعزام شد. بسیاری از استادانش با 

رفتنش مخالفت کردند، آن ها معتقد بودند محمد با تدریسش در مناطق دورافتاده وظیفه اش 

را ادا می کند. او در زمان فعالیتش در تربیت معلم در ســخت ترین مناطق که حتی مسیر 

رفت و آمد ماشین هم نبود، مشغول به کار بود. این موضوع تا حدی برای او اهمیت داشت 

که در زمان اعزام به جبهه هم انتخاب محل اعزامش را به عهده مقام های مسئول گذاشت 

و بر همین اساس مدت یک سال و نیم تا دو 

سال در خط مقدم جبهه فعالیت کرد.

2منطقه

من به 
محمد گفتم  
طاقت اسارت 
و مجروحیت را 
ندارم، بالاترین 
درجه شهادت 
است

نی
سا

خرا
 _

طار
_ع

د 
هي

#ش

غوغا در میمه(مطلب از آرشیو اطلاعات کانون 
شهید بصیر)

از زمین و آسـمان روی سر رزمندگان آتش می باریـد. عراق آنچنان به 
روی رزمندگان آتش گشـوده بود کـه ارتفاعات گرگنـی مانند گهواره 
زیر پـای بچه ها تـکان می خـورد، اینجـا دیگـر فرمانـده و غیرفرمانده 
وجـود نداشـت، هر شـخص هـر سـلاحی که بـه دسـتش رسـیده بود 
برداشـته بـود و می جنگیـد، رزمنـدگان شـب در آن کوه هـای سر 
بـه فلـک کشـیده نزدیـک بـه ۲۰کیلومـتر پیـاده آمـده بودنـد تـا بـه 
این نقطـه برسـند، پیـاده روی در بین ایـن همـه شـیار و دره و در بین 
سـنگ های کـوه، طاقـت بچه هـا را ربوده بـود. نزدیـک به سـپیده دم 
بود کـه پاتـک دشـمن شروع شـده بـود، تـوپ در مقابـل تـن. محمد 

عطـار خراسـانی همـراه بـا هم رزمـش مهـدی کنـاره دیـواره متروکـه 
پاسـگاه گرگنی نشسـته بود کـه فرمانده محمد حسـین بصیـر دوان 
دوان از راه رسـید. سرتـا پایـش خاک آلود بـود. روی صورتـش آن قدر 
خاک نشسـته بود که تشـخیص دادنی نبود، لبانش از خشـکی ترک 
خورده بود. از پشـت لباسـش خون بیـرون زده بود، محمد بـا نگرانی 
از او پرسـید حسـین ترکـش خورده ای؟!حسـین بـه آرامـی لبخندی 
زد بـا خنـده گفـت: ترکـش سرگردانـی در هـوا بـود کـه بـه پشـت مـن 
فـرود آمـد، چیـزی نیسـت، محمـد بـا منتظـری بـه سـمت شـیار جلو 
برو، آنجـا هنوز پاک سـازی نشـده اسـت، فرمانـده این را گفـت دوان 
دوان از آنجا دور شـد. محمـد نگاهی بـه مهدی انداخـت. دل مهدی 
ناگهان لرزیـد. نمی دانسـت چـرا، اما انـگار تمامـی ایـن ارتفاعات بر 
سرش آوار شـدند، چقـدر چهـره محمـد آرام بـود، محمـد لبخنـدی 

زد، مهـدی را در آغـوش کشـید و بـا او وداع کـرد. مهـدی نگـران بـود 
امـا دلیلـش را نمی دانسـت. محمـد لبخنـدی زد و همـراه بـا مهـدی 
منتظری به سـمت شـیار حرکت کردند. چنـد دقیقه ای نگذشـت که 
صدای گلوله تـوپ ۱۲۰ارتفاعات گرگنـی را لرزانـد. نیروهای گردان 
بـا اسـترس و نگرانی نگاهشـان به سـمت شـیار رفـت. صحنه بسـیار 
عجیبی بـود بچه هـا با هـر شرایطـی در بیـن آماج تـوپ و گلولـه خود 
را به شـیار رسـانده بودنـد، گلولـه توپ بیـن پیکـر محمـد و منتظری  
برخـورد کـرده بـود و ایـن دو پیکـر مثلـه شـده بودنـد. خون در شـیار 
می جوشـید ترکـش بـه گلـوی محمد برخـورد کـرده بـود. سـلاح آنان 
تکـه تکـه شـده بـود، پشـت سر محمـد ترکـش خـورده بـود، حتـی 
بادگیرش تکـه، تکه شـده بـود. محمـد سر در بـدن نداشـت. بچه ها 
بـالای سر آن هـا ایسـتاده بودنـد. وجـب بـه وجـب کنـار آن هـا رگبـار 

چه در زمینه تحصیل و چه در زمینه ازدواج خواهرها و برادرها کمک بسزایی می کرد.او در 

۲۳زمان تولد برادرش ۲۳زمان تولد برادرش ۲۳سال داشته اســت و همه کودکی و نوجوانی محمد را خوب به خاطر 

دارد، مثل مادری که بچه اش را بزرگ کرده باشــد. به گفته بتول، محمد در ماه محرم و شب 

۶۳محرم سال ۶۳محرم سال ۶۳ در منطقه میمک به شهادت رسید و پیکرش در  ۲۲تاســوعا به دنیا آمد و در ۲۲تاســوعا به دنیا آمد و در ۲۲

که در زمان اعزام به جبهه هم انتخاب محل اعزامش را به عهده مقام های مسئول گذاشت 

و بر همین اساس مدت یک سال و نیم تا دو 

سال در خط مقدم جبهه فعالیت کرد.
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QQکردQمیQخرجQمردمQبرایQالکتریکیQدرآمــدQاز
بتــول خانــم می گویــد از ویژگی های اخاقی شــهید، داشــتن دســت 

خیــر بــوده اســت: « او همیشــه ســعی می کــرد بــه مــردم محلــه کمــک 

کنــد. بعــد از شــها دتش بســیاری از همســایه ها آمدنــد و گفتنــد 

ــی کــرده اســت.  ــغ کمــک مال ــه خانوادهایشــان فــان مبل شــهید ب

بعضی هایشــان می گفتنــد محمــد خانه شــان را بــدون دریافــت پــول 

برق کشــی کــرده اســت.»

او ادامــه می دهــد: بــرادرم بســیار معتقــد بــود کــه بایــد خمــس، حــق 

امــام و دیگــر فرایــض دینــی بــه موقــع پرداخــت شــوند. تمامــی دفاتــر 

ثبتــی پرداختــی وجوهات دینــی اش همچنــان موجود اســت. پایگاه 

فعالیــت شــهید «مســجد جوادالائمــه(ع)» واقــع در خیابــان دانشــگاه 

ــن  ــرادرم در ای ــان ب ــدادی از هم رزم ــز تع ــاضر نی ــال ح ــه در ح ــود ک ب

پایــگاه مشــغول بــه خدمت رســانی هســتند. او هم زمــان کــه در حــال 

تحصیــل و تدریــس در تربیــت معلــم بــود، مغــازه کوچــک الکریکــی 

را در یکــی از مناطــق مشــهد بــا یکــی از دوســتانش به طــور شراکتــی 

ــبانه روزی در  ــور ش ــان به ط ــد در آن زم ــون محم ــرد، چ ــدازی ک راه ان

ــرد از  ــعی می ک ــود و س ــه کار ب ــغول ب ــز مش ــهر درگ ــم ش ــت معل تربی

درآمــد ایــن مغــازه بــه مــردم کمــک کنــد .

ــن و مذهبــی هســتند. در  ــواده متدی ــواده عطــار خراســانی خان خان

ــز  ــواد نی ــرش ج ــرادر دیگ ــد، ب ــر محم ــاوه ب ــدس ع ــاع مق دوران دف

ــهادت  ــان ش ــواد در زم ــه را دارد. ج ــی در جبه ــور طولان ــابقه حض س

محمــد در جبهــه حضــور داشــت و حتــی بــرای تشــییع پیکــر شــهید 

نیــز بــه مشــهد نیامــد.

QQبودQکمیابیQگوهرQمحمد
بتــول خانــم می گویــد: خــبر شــهادت بــرادرم از طریــق پایگاه مســجد 

ــه مــا رســید. ابتــدا اعــام کردنــد گروهــی از پایــگاه  جوادالائمــه(ع) ب

ــا  ــواده م ــد و از خان ــه را دارن ــمت جبه ــه س ــت ب ــد عزیم ــجد قص مس

خواســتند اگــر نامــه ای می خواهیــم بــه دســت محمــد برســانیم آن را 

هرچــه سریع تــر بــه مســجد ببریــم. یکــی از دوســتان صمیمــی پــدرم 

کــه بــرای مــا حکــم عمــو را داشــت بــرای دادن نامه بــه مســجد می رود 

کــه خبر شــهادت محمــد را بــه او می دهند. روز سه شــنبه بــود، حوالی 

بعدازظهــر. مــن در کارگاه خیاطــی خــودم مشــغول بــه کار بــودم کــه 

عمــو بــا مــن تمــاس گرفــت و گفــت: «از محمــد چــه خــبر؟» مــن اظهار 

بی اطاعــی کــردم و گفتــم: چند روزی هســت کــه از او خبری نیســت، 

نــه نامــه ای داده و نــه تماســی گرفتــه عمــو گفــت: «بالأخــره هرکــس 

کــه بــه جبهــه مــی رود یــا اســیر یــا مجــروح یــا شــهید می شــود...»، در 

جوابــش گفتــم: مــن بــه محمــد گفتــم، طاقــت اســارت و مجروحیــت 

را نــدارم، بالاتریــن درجــه شــهادت اســت، اگــر قــرار اســت برنگــردی 

بهریــن شــکل آن و بالاتریــن افتخــار شــهادت اســت. عمــو پرســید: 

« اگــر محمــد بــه شــهادت رســیده باشــد، تــو چــه کاری می کنــی؟» و 

مــن گفتــم: «هیچــی بــه اینکــه بــرادرم بــه شــهادت رســیده افتخــار 

می کنــم»؛ بعــد از آن ســکوت کــردم و ســپس از عمــو خواســتم که 

بــه منــزل مــا بیایــد. زمانــی کــه خــبر بــه مــا رســید پیکــر شــهید 

هنــوز بــه مشــهد نرســیده بــود، پنجشــنبه هفتــه بعــدش از 

مــا خواســتند کــه بــه معــراج برویــم. محمــد 22محــرم بــه 

شــهادت رســید و پنجشــنبه هفتــه بعــد کــه روز آخر ماه 

محــرم بــود تشــییع پیکــرش از میدان شــهدا انجام 

شــد. تمــام بــدن بــرادرم تکــه تکــه شــده بــود 

و تنهــا قســمتی از بدنــش را آورده بودنــد.»

بتــول خانــم در ادامــه می گویــد: همــه 

برادرانم ســالم و اهل صالح هستند 

ــگاه  ــت و جای ــدام موقعی ــر ک و ه

اجتاعــی خوبــی دارنــد اما محمــد در میانشــان گوهــر کمیابــی بود.

QQخداQمیهمانیQیاQجنگQمیدان
هــر چنــد محمــد از اواخــر ســال 61 بــه مســجدالجواد(ع) آمــده بــود اما 

در هــان مــدت کوتــاه آشــنایی دو ســاله نظــر خیلــی از بچه هــا را بــه 

خــود جلب و آن ها را شــیفته رفتــارش کرده بــود. از او خاطراتی خوش و 

صحنه هایــی حاکــی از نشــاط و زرنگــی و تیزفهمی به یاد مانده اســت. 

محمــد شــوخ طبع و بامــزه بــود و همیشــه بــرای شــوخی هایش دلیــل 

منطقــی پیــدا می شــد. او در مقابــل انســان های مغــرور عکس العمــل 

ــه  ــود و در انجــام تعهداتــش ب ــه عهــد ب نشــان مــی داد، اهــل وفــای ب

ــل  ــاس ارزش قائ ــرای حق الن ــی ب ــود. خیل ــد ب ــیار مقی ــران بس دیگ

می شــد. در زمینــه معــارف اســامی در حــد خــودش خــوب کار کــرده 

بــود. در مــاه رمضــان 61 یــک دوره رســاله عملیــه را مــرور کــرده بــود و 

بــه حد و حــدود مســائل شرعــی آشــنایی خوبی داشــت. دید سیاســی 

ــورد  ــرد.  خوش برخ ــل می ک ــوب تحلی ــائل را خ ــت و مس ــی داش خوب

ــود. و خوش مــشرب ب

QQکردQمیQشوخیQQوQجنگیدQمیQ
خواهــر شــهید از هــم رزم بــرادرش نقــل می کنــد: در منطقــه عملیاتی 

خیــبر بودیــم. محمــد، هــم مــی جنگیــد و هــم شــوخ طبعی می کــرد؛ 

گویــا کــه در یــک مجلــس شــاد مهانــی اســت. لــپ بعضــی از شــهدا 

را می کشــید و از داخــل جلیقه هایشــان، خشــاب برمی داشــت و 

ــا هــم  می گفــت: فعــا یــک خشــاب قــرض بــده، بعــدا یــک جــوری ب

ــم  . ــار می آیی کن

ــان  ــرات هم رزم ــود، از خاط ــام ب ــاص و ع ــزد خ ــد زبان ــادت محم عب

شــهید اســت کــه در قنــوت نمــاز شــب خویــش دعــای کمیــل را حفــظ 

ــه تمامــی ادعیه هــا اشراف داشــت و آن هــا را از  ــد، محمــد ب می خوان

ــرآن هــر  ــت ق ــت می کــرد، صــوت محــزون محمــد در قرائ حفــظ قرائ

ــه  ــه محل ــاق و نمون ــم بااخ ــن معل ــرد، ای ــذوب می ک ــخصی را مج ش

ــر  ــات گــردان کوث ــروی واحــد اطاعــات عملی ــوان نی ــه عن ــدی ب تعب

لشــکر21 امــام رضــا در عملیــات عاشــورا آســانی شــد.

پرداخت خمس به احترام شهید
بتــول از خاطــرات خــودش و شــهید این گونــه 
می گویــد کــه بــرادرش در آخریــن مــاه رمضــان 
ــود. در  ــرای مرخصــی آمــده ب قبــل از شــهادتش ب
یکــی از ایــن شــب های مــاه رمضــان بعــد از افطــار 
ــه یکــی از بســتگان  ــه خان ــم کــه ب ــم گرفتی تصمی
ــاز  ــد نم ــزل محم ــروج از من ــل از خ ــم، قب سر بزنی
ــا  ــا را آنج ــاز عش ــد نم ــرار ش ــد و ق ــش را خوان مغرب
بخوانــد. وقتــی بــه آنجــا رســیدیم صاحــب خانــه 
بــه محمــد گفــت کــه فرزنــدان مــن خمــس مــال و 

حــق امــام را نمی دهنــد. 
ــا  ــن اســت کــه ب ــن کار ای محمــد گفــت کــه بهتری
آن هــا صحبــت و نصیحتشــان کنیــد صاحــب 
ــیرینی  ــداری ش ــای و مق ــی چ ــرای پذیرای ــه ب خان
آورد امــا هــر چــه بــه محمــد اصرار کردیــم 
چیــزی نخــورد و حتــی نمــاز عشــا را نیــز آنجــا 
نخوانــد بعــد از اینکــه از منــزل میزبــان خــارج 
ــدم  ــا ش ــد را جوی ــار محم ــن رفت ــل ای ــدیم دلی ش
و او در پاســخ گفــت بــه دلیــل اینکــه خمــس 
مــال پرداخــت نمی کننــد، درســت نبــود کــه 
آنجــا چیــزی بخوریــم یــا در منزلشــان نمــاز 

بخوانیم.
 بعــد از شــهادت محمــد هــمان فامیلــی را کــه بــه 
ــار آن  ــل رفت ــدم و دلی ــم دی ــه بودی ــان رفت منزلش
روز محمــد را برایشــان توضیــح دادم آن هــا متأثــر 
ــان  ــد و از آن زم ــرار گرفتن ــر ق ــت تأثی ــدند و تح ش
تاکنــون هرســاله خمــس مــال خــود را بــه احــترام 

ــد. ــت می کنن ــهید پرداخ ــرف ش ح

بچه کوچه تعبدی
متولـد  خراسـانی،  عطـار  محمـد  شـهید 
۱۳۴۰هفتمیـن فرزنـد خانـواده، بچه کوچـه تعبدی 
و چهـارراه میـدان بـار، بـا روحیـه ای شـاد و بانشـاط 
بـود. او دوران کودکی خـود را کنار خانـواده گذراند و 
هم نشـینی با علما و اهل منبر، شـخصیت و شـالوده 
فکری و روحـی او را پی ریزی کـرد. دوره ابتدایی را در 
مدرسـه بزرگمهر و راهنمایی را در مدرسـه سـالیانی 
و متوسـطه را در هنرسـتان الکترونیـک کـه بعـد از 

انقـلاب نامـش چمـران شـد، پشـت سر گذاشـت.
علاقه هــای  پیگیــری  بــه  او  جوانــی  ایــام 

گذشــت. مذهبــی اش 
 بـا شروع انقـلاب فعالیت هـای اجتماعـی اش هـم 
شـکل گرفـت. بعـد از پیـروزی انقـلاب در سـال۶۰ 
تربیت معلـم را به عنوان یـک تکلیف و از روی شـوق 
و علاقـه بـه خدمـت انتخـاب کـرد. پـس از گذشـت 
یک سـال و سـپری کـردن دوره تربیـت معلـم، حـق 
انتخاب محـل خدمت خـود را به مسـئولان آموزش و 
پرورش سـپرد تا هر طـوری که صـلاح بدانند بـرای او 

تعییـن جـا کننـد. 
بــه ایــن ترتیــب بــرای خدمــت و تدریــس درس 
ــوز  ــت. هن ــز رف ــتان درگ ــه شهرس ــن ب ــه و ف حرف
دو ماهــی از خدمتــش نگذشــته بــود کــه در 
آبــان۶۱ بــه جبهــه اعــزام و بــه منطقــه ســومار 

رفت. 
والفجــر مقدماتــی، والفجــر ۱ و الفجــر۳ از جملــه 
عملیات هایــی اســت کــه محمــد در آن شرکــت 
ــای  ــانی از خانواده ه ــار خراس ــواده عط ــرد. خان ک
ــه در  ــتند ک ــهد هس ــهر مش ــی ش ــل و قدیم اصی
زمــان شــهادت محمــد در منطقــه تعبدی مشــهد 
ســاکن بودند. آن دوران پدرشــان در میــدان میوه 
و تره بــار مشــغول بــه کار بــود و مادرشــان خانه دار 
بــود. آن هــا یــک خانــواده بــا وضــع مالــی متوســط 

ــد. بودن

زد، مهـدی را در آغـوش کشـید و بـا او وداع کـرد. مهـدی نگـران بـود 
امـا دلیلـش را نمی دانسـت. محمـد لبخنـدی زد و همـراه بـا مهـدی 
منتظری به سـمت شـیار حرکت کردند. چنـد دقیقه ای نگذشـت که 
صدای گلوله تـوپ ۱۲۰ارتفاعات گرگنـی را لرزانـد. نیروهای گردان 
بـا اسـترس و نگرانی نگاهشـان به سـمت شـیار رفـت. صحنه بسـیار 
عجیبی بـود بچه هـا با هـر شرایطـی در بیـن آماج تـوپ و گلولـه خود 
را به شـیار رسـانده بودنـد، گلولـه توپ بیـن پیکـر محمـد و منتظری  
برخـورد کـرده بـود و ایـن دو پیکـر مثلـه شـده بودنـد. خون در شـیار 
می جوشـید ترکـش بـه گلـوی محمد برخـورد کـرده بـود. سـلاح آنان 
تکـه تکـه شـده بـود، پشـت سر محمـد ترکـش خـورده بـود، حتـی 
بادگیرش تکـه، تکه شـده بـود. محمـد سر در بـدن نداشـت. بچه ها 
بـالای سر آن هـا ایسـتاده بودنـد. وجـب بـه وجـب کنـار آن هـا رگبـار 

گلولـه بـود کـه بـه زمیـن می خـورد. آن هـا چـه می توانسـتند انجـام 
دهنـد،  نمی توانسـتند ایـن پیکرهـا را خـوب جمـع و جور کننـد. هوا 
تقریبـا روشـن شـده بـود  و تک تیراندازهـای دشـمن کامـلا بچه ها را 
در تیـررس خـود داشـتند بـرای عقـب بـردن پیکارهـا بچه هـا زحمت 
کشـیدند، حتی چند نفری مجروح شـدند، امـا همه آن هـا بغضی در 
سـینه داشـتند بـا خـود می گفتنـد نمی دانیـم امـام زین العابدین در 

کربـلا چطـور جنـازه سـید الشـهدا را بـا بوریا جمـع کرد؟
پیکـر محمد کـه بـه معـراج شـهدای مشـهد رسـید پـدر آرام و مقاوم 
بر کنـاره تابـوت پسرش آمـد، سر به سـجده گذاشـت و آرام بـا خدای 
خـود نجوا کـرد. خدایـا شـاکرم رگ فرزنـدم محمد بـرای تو قطع شـد 
و هماننـد علـی اکـبر رگ گردنـش بـرای تـو و دینـت بریـده شـد. این 

قربانـی را قبـول فرما.

ــرد از  ــعی می ک ــود و س ــه کار ب ــغول ب ــز مش ــهر درگ ــم ش ــت معل تربی

درآمــد ایــن مغــازه بــه مــردم کمــک کنــد 

ــن و مذهبــی هســتند ــواده متدی ــواده عطــار خراســانی خان خان

ــد ــر محم ــاوه ب ــدس ع ــاع مق دوران دف

ــه را دارد ــی در جبه ــور طولان ــابقه حض س

محمــد در جبهــه حضــور داشــت و حتــی بــرای تشــییع پیکــر شــهید 

نیــز بــه مشــهد نیامــد.

QبودQکمیابیQگوهرQمحمد
بتــول خانــم می گویــد: خــبر شــهادت بــرادرم از طریــق پایگاه مســجد 

ــه مــا رســید. ابتــدا اعــام کردنــد گروهــی از پایــگاه  جوادالائمــه(ع) ب

ــا  ــواده م ــد و از خان ــه را دارن ــمت جبه ــه س ــت ب ــد عزیم ــجد قص مس

خواســتند اگــر نامــه ای می خواهیــم بــه دســت محمــد برســانیم آن را 

هرچــه سریع تــر بــه مســجد ببریــم. یکــی از دوســتان صمیمــی پــدرم 

کــه بــرای مــا حکــم عمــو را داشــت بــرای دادن نامه بــه مســجد می رود 

کــه خبر شــهادت محمــد را بــه او می دهند

بعدازظهــر. مــن در کارگاه خیاطــی خــودم مشــغول بــه کار بــودم کــه 

عمــو بــا مــن تمــاس گرفــت و گفــت:

بی اطاعــی کــردم و گفتــم: چند روزی هســت کــه از او خبری نیســت

نــه نامــه ای داده و نــه تماســی گرفتــه عمــو گفــت

کــه بــه جبهــه مــی رود یــا اســیر یــا مجــروح یــا شــهید می شــود

جوابــش گفتــم: مــن بــه محمــد گفتــم

را نــدارم، بالاتریــن درجــه شــهادت اســت

بهریــن شــکل آن و بالاتریــن افتخــار شــهادت اســت

« اگــر محمــد بــه شــهادت رســیده باشــد

مــن گفتــم:«هیچــی بــه اینکــه بــرادرم بــه شــهادت رســیده افتخــار 

می کنــم»؛ بعــد از آن ســکوت کــردم و ســپس از عمــو خواســتم که 

بــه منــزل مــا بیایــد. زمانــی کــه خــبر بــه مــا رســید پیکــر شــهید 

هنــوز بــه مشــهد نرســیده بــود

مــا خواســتند کــه بــه معــراج برویــم

شــهادت رســید و پنجشــنبه هفتــه بعــد کــه روز آخر ماه 

محــرم بــود تشــییع پیکــرش از میدان شــهدا انجام 

شــد. تمــام بــدن بــرادرم تکــه تکــه شــده بــود 

و تنهــا قســمتی از بدنــش را آورده بودنــد

بتــول خانــم در ادامــه می گویــد

برادرانم ســالم و اهل صالح هستند 
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حافظ  تایر آپاراتیQمحلهQکلاهدوزQمیQگویدQتعهدQدرQاینQحرفهQبسیارQمهمQاستQچونQQامنیتQرانندهQراQتأمینQمیQکند

در کارم 
صداقت را یاد 
گرفتم که بهترین 
چیز در زندگی 
است

زمانی|   دســت هایش نشان می دهد چقدر آدم کاری و 

زحمت کشی است. دســت هایی که گرچه تمام خط و 

خطوطش را ســیاهی و گرد کار گرفته اما در ذره ذره آن 

زحمت و تلاش نهفته اســت. زحمتی برای به دســت 

آوردن روزی حلال. کار با لاستیک و استشمام بوی آن را 

فردی مانند امین برزگر به خوبی می داند. او ساکن محله 

سناباد و کاسب محله کلاهدوز است که در یک آپاراتی 

فعالیت دارد و با اعتقاد بر درست کاری و انصاف در کار 

توانسته اعتماد مشتریانش را جذب کند.

QQداردQکارQوQسرQمردمQباQکهQکاری
ســال 1346 در محله ســناباد به دنیا آمده است. آن 

زمان ها خانه ها ویایی بوده اســت و امین برزگر آن 

خانه ها و خیابان قدیمی را به خاطر دارد. می گوید: 

« آن زمان ها همســایه ها یکدیگر را می شناختند و از 

حال هم باخبر بودند. خانه ها نیز ویایی بود و خبری از 

ترافیک امروز نبود. به یاد دارم که در هر ساعتی حدود 

5خودرو از خیابان عبور می کرد. درحالی که اکنون 

خانه های آپارتمانی جای ویایی را گرفته است و در 

هر ثانیه ای شــاهد عبور و مرور خودروهای بسیاری 

هستیم. در محله سناباد آن زمان بیشر خانواده های 

کارمند و پزشک سکونت داشتند. در محل زندگی ما 

نیز یک نوشــت افزار که مالک آن آقای صبا بود و یک 

سوپرمارکت قرار داشت.»15ساله که می شود پدرش او 

را برای کار به یک خیاطی می برد. آقای برزگر در این  باره 

توضیح می دهد: « پدرم خیاط بود و به همین دلیل من 

را به این کار برد. مدتی آنجا بودم اما آن حرفه را دوست 

نداشتم و پس از گذشت مدتی در یک آپاراتی در فلکه 

سعدآباد مشغول به کار شدم. مسیر را پیاده می رفتم 

و روزمزد بودم. از ساعت 7 صبح تا شب یکسره در آنجا 

کار می کردم و ظهر نیم ساعتی برای ناهار و اسراحت 

صرف می شد. این حرفه با مردم سر و کار دارد و به همین 

دلیل آن را دوست داشتم و ادامه دادم.»

QQپاQسنگQجایگزینQبرقیQسمباده
 در گذشته کار در آپاراتی دستی انجام می شده است اما 

به مرور زمان بسیاری دستگاه ها اضافه می شود. کاسب 

محله کاهدوز می گوید: « در آپاراتی ابتدا لاستیک را 

به کمک چکش و تایلیور از دور رینگ جدا می کنیم و 

در تشت آب و مایع آن را بررسی کرده تا پارگی لاستیک 

مشخص شود. سپس قسمت موردنظر را با سمباده 

برقی سمباده کرده و وصله زده و چسب می زنیم. پس از 

انجام این کار آن را در دستگاه آپارات که مانند اتو عمل 

می کند قرار می دهیم تا به اصطاح خودش را بگیرد. 

هنگامی که لاستیک سرد شد آن را در تشت آب دوباره 

بررســی می کنیم و در صورت درست بودن دوباره آن 

را باد کرده و در جایگاهش در ماشین جا می دهیم.»

او سمباده را  بخش مهم کار می داند و ادامه می دهد: « 

در گذشته به جای سمباده برقی از چوب ساب استفاده 

می کردند و ســنگ پا نیز برای این کار بــه کار گرفته 

می شد.» البته خاقیت مردمان آن زمان سبب شده 

بود که به جای استفاده از سمباده از وسیله اخراعی 

خود اســتفاده کنند. طوری که به قول ســاکن محله 

سناباد برخی سر قوطی واکس را با میخ سوراخ کرده 

و از آن به عنوان سمباده استفاده می کردند.

QQکارQدرQتعهد
پس از سال ها شاگردی مغازه ای در خیابان ابوطالب 

اجاره می کند و 6،5 سالی را هم در آنجا سپری می کند. 

او می گوید: «  آنجا مشری کم می آمد و فقط به اندازه 

پرداخت اجاره و پول توجیبی درآمد داشتم. به همین 

دلیل با فردی شریک شده و در محله احمدآباد مشغول 

به کار شدیم. آنجا خوب بود اما مالکش می خواست 

ملک را خراب کند در نتیجه مجبور شدیم جدا شویم. 

از سال 70 نیز در محله کاهدوز فعالیت دارم.»

آقای برزگر مبنای هر کاری را اخاق و انصاف می داند 

و بیان می کند: « در کارم صداقت را یاد گرفتم که بهرین 

چیز در زندگی اســت. مشــری وقتی به ما مراجعه 

می کند نمی داند مشــکل از کجاست و باید وجدان 

کاری داشــته باشــی که به او دروغ نگویی و هرآنچه 

هست را با مبلغ صحیح به او اعام کنی. از طرف دیگر 

امنیت انســان ها در خوردو به لاستیک ماشینشان 

است و به همین دلیل باید تعهد داشته باشی که کارت 

را به نحو احسن انجام دهی. اگر درست کار کنی خدا 

هم هوایت را دارد و مشــریان هم اعتاد می کنند. 

هان اعتادشان می شــود سرمایه زیرا اعتاد که 

به وجود آید آن ها مشریان دائم می شوند.»این کار 

نیز مشکات و ســختی های خاص خودش را دارد. 

ســختی هایی که خاطرات تلخی را برای آقای برزگر 

و بسیاری از کاسبان این حرفه و خانواده هایشان به 

همراه دارد. او می گویــد: «این کار آنقدر درآمد ندارد 

و به پس انداز نمی رسد زیرا به هان اندازه هزینه ها 

هم بسیار شده است. اکنون قیمت وسایل اولیه حتی 

نسبت به سال گذشته چندبرابر شده است. از سوی 

دیگر به دلیل سروکار داشتن با آهن آسیب هایی جدی 

ما را تهدید می کند.»

پیشرفت دستگاه های درآور لاستیک
دسـتگاه درآور لاسـتیک یا هان دستگاه لاسـتیک درآر یکی از دسـتگاه های مهم 

و کاربـردی آپاراتـی اسـت که بـرای تعویض و پنچری لاسـتیک اسـتفاده می شـود. 

در واقـع جداکننـده لاسـتیک از رینـگ چـرخ خـودرو اسـت. لاسـتیکی کـه بایـد 

تعویـض شـود از دور رینـگ جـدا شـده و روی دسـتگاه قـرار داده می شـود. کاسـب 

محلـه کاهـدوز می گوید: «بـرای تعمیر لاسـتیک های تیـوپ دار از درآور اسـتفاده 

می شـود و اگـر لاسـتیک تیوب لـس باشـد دیگر نیـازی به اسـتفاده از این دسـتگاه 

نیسـت. در حـال حـاضر بیشـر از لاسـتیک  های تیوب لـس اسـتفاده می شـود. 

عـاوه بـر ایـن تکنولـوژی  بـه کار گرفتـه شـده در رینـگ و لاسـتیک ها نیـز موجـب 

پیشرفـت دسـتگاه های لاسـتیک درآور شـده اسـت. نحـوه عملکـرد دسـتگاه بـه 

ایـن گونـه اسـت کـه لاسـتیک را روی آن می گذاریم. دسـتگاه می چرخـد و به کمک 

 تایلیـور لاسـتیک را بالا کشـیده و تیـوپ را در می آوریم. سـپس برای رفع مشـکل آن 

اقدام می کنیم.»

قابلیت سرب
اسـتفاده از دسـتگاه بالانس چرخ هنگام تعویض و ترمیم لاسـتیک ضروری اسـت. 

بـه این منظور لاسـتیک را در دسـتگاه قرار می دهند و با کمـک تنظیات و درجاتی 

کـه روی آن وجـود دارد انـدازه لاسـتیک را مشـخص می کننـد. پس از روشـن کردن 

ارقامـی روی صفحه نمایشـگر ظاهر می شـود. 

ایـن اعـداد در یـک قسـمت جلـو لاسـتیک و در قسـمت دیگـر پشـت لاسـتیک 

را نشـان می دهـد. در واقـع ارقـام نمایانگـر ایـن اسـت کـه کجـا مشـکل دارد و 

مشـخص می کنـد چـه انـدازه ای از سرب بایـد اسـتفاده شـود. بـرای مثـال اگـر 

30گـرم اعام شـود تعمیـرکار بایـد 30گـرم سرب روی رینگ و پشـت رینـگ بزند. به 

ایـن ترتیـب ایـن کار تـا زمانـی انجـام می شـود کـه آن عـدد به صفـر برسـد. سرب ها 

نیـز چنـد نـوع دارد و روی هـر یـک وزن آن تعییـن شـده اسـت. بـرای رینگ هـای 

 اسـپرت از سرب چسـبی و بـرای رینگ هـای معمولـی از سرب فـردار اسـتفاده

 می شود.

چم و خم

1منطقه
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زمانی- مسئول بسیج 

سازندگی حوزه۵ عمار در 

محله کلاهدوز از فعالیت های 

اجرایی این مرکز در دوران کرونا 

خبر داد.بــه گزارش شــهرآرامحله، 

محمدحسین فدایی با بیان اینکه برگزاری 

اردوی جهادی امسال با توجه به شیوع بیماری 

کرونا شــکل دیگری به خود گرفته است گفت: در 

ابتدای سال اردویی جهادی به سمت روستای دزقان 

کاملی در سه بخش عمرانی، فرهنگی و درمانی راه اندازی 

کردیم.او بخش عمرانی را مربوط به ســاخت و ساز و تعمیرات 

دانست و درباره بخش فرهنگی بیان کرد: جشن و اعیاد اسلامی، 

کلاس های احکام، کلاس مهد  برای کودکان، مســابقات ورزشی و ... با 

رعایت دستورالعمل های بهداشتی برای روستائیان برگزار شد.

فدایی همچنین به بخش درمانی این اردو اشــاره کرد و افزود: در بخش درمانی 

به دلیل کرونا خدمات مربوط به این حوزه نیز مورد توجه قرار گرفت. به این منظور با 

پزشکان بیمارستان و مراکز درمانی هماهنگ شده بود تا در روستا حضور داشته باشند.

او ادامه داد: از طرف دیگر به روستائیان نیز اعلام شد که در روز مشخص حضور داشته 

باشــند. با توجه به موضوع کرونا و ضرورت پیشــگیری از شــیوع آن، حضور بیماران 

شیفت بندی شده بود و مردم در ساعت های مختلف ویزیت می شدند.

فدایی با اشــاره به اینکه حضور پزشکان به ساکنان روستاهای اطراف هم اعلام شده 

بود تا رفت و آمدشــان به شهر کمتر شود، توضیح داد: در بخش درمانی آزمایش کرونا و 

ویزیت دکتر عمومی و متخصص در زمینه های مختلف انجام شــد. همچنین داروها 

رایگان در میان بیماران توزیع شد.

QQخانهQبهQخانهQغربالگری
او از اجــرای طرح «آمران ســلامت» هــم خبر داد و بیــان کرد: در این طــرح که با هدف 

فرهنگ سازی و تشــویق مردم به رعایت دستورالعمل های بهداشتی در احمدآباد و 

کلاهدوز اجرا شد، گروه های جهادی به مراکز پرتجمع مانند پاساژها رفتند و اگر فردی 

ماسک نداشت به او ماسک اهدا می کردند.مسئول بسیج سازندگی حوزه۵ عمار در 

محله کلاهدوز خاطرنشــان کرد: پس از آن ویزیت رایگان در مســاجد محله کلاهدوز 

انجام شــد. علاوه بر این غربالگری با عنوان « مســجد، سنگر سلامت» نیز اجرا شد که 

طی آن نیروهای جهادی به خانه های محلات کلاهدوز و احمدآباد مراجعه می کردند 

و خانه به خانه ساکنانش را با ســؤالات مربوط به کرونا غربالگری می کردند و اگر افراد 

علائم داشــتند بــه مراکز درمانــی دعوت می شــدند.او افزود: همچنیــن در صورت 

درخواســت ساکنان برای ضدعفونی و خرید خانه این کار برایشان انجام می شد تا از 

میزان ترددشــان در شهر کاسته شود. کار با غربالگری به پایان نمی رسد و پس از آن از 

طریق تماس تلفنی جویای حال ســاکنان هستیم و سعی کرده ایم در محله خودمان 

بیماری کرونا را کنترل کنیم.

QQغذاییQهایQبستهQتوزیع
فدایی به توزیع بسته های غذایی اشاره کرد و گفت: به منظور پیروی از فرمان رهبر و اجرای 

رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه از ابتدای ســال تاکنون تعداد ۱۲۰۰بســته معیشتی و 

۱۵۰۰پرس غذای گرم در حاشــیه شهر توزیع شده اســت. همچنین ۴هزار و ۵۰۰بسته 

افطاری ویژه ماه رمضان در محدوده کلاهدوز به عابران و رانندگان اهدا شد.  

با هدف تشویق مردم به رعایت
 دستورالعمل های بهداشتی

 طرح «آمران سلامت» اجرا شد 

بفرمایید ماسک!

نا و کر
 زندگی

ونا زندگی امید محله |کر

زمانی- ماریا گلمکانی نوجوان ســاکن محله احمدآباد اســت. بیان شیوا و کلام آرام او 

نشــان از اهدافش دارد. آشنایی با واژه ها و انتخاب درست آن ها نتیجه هنر گویندگی 

و نویسندگی است که او به دنبال کسب هرچه بیشتر آن هاست. ماریا با قدم گذاشتن 

در این مســیر تصمیم دارد فرهنگ و عقیده درســتی را ترویج دهد و به گفته خودش 

حداقــل یک نفر را تحت تأثیر ذهنیت مطلوب و مثبت قــرار دهد. او علاقه زیادی هم 

به ریاضی دارد.

QQاستعدادهاQکشف
ماریا متولد ۱۳۸۴ است. در محله سناباد به دنیا آمده و چندسالی است به همراه خانواده 

در احمدآباد سکونت دارد. خانواده ای که همیشه پشتیبان او بوده و هستند. می گوید: 

«آینده من برای والدینم اهمیت دارد و به همین دلیل همواره به گونه ای رفتار کرده اند که 

خود تصمیم گیرنده برای آینده ام باشم و من را حمایت کرده اند. از همان کودکی برای 

کشف و پرورش استعدادهایم در کلاس های مختلف از جمله موسیقی، زبان، ورزش و ... 

آموزش دیده ام. اکنون با گذراندن دوره گویندگی و کسب مدرک در این زمینه و همچنین 

چشیدن طعم لذت بخش نویسندگی به این نتیجه رسیده ام که این دو حوزه را ادامه 

دهم.»تجربه نوشــتن ماریا به کلاس هفتم برمی گردد. او توضیح می دهد: « سال های 

هفتم و نهم در جشنواره خوارزمی در بخش ادبیات (احساس واژه ها) شرکت کرده و هر 

دو سال در ناحیه قبول شــدم. ناگفته نماند که سال هشتم نیز در مسابقه انشای نماز 

توانستم رتبه اول در ناحیه را به دست آورم.»

او نوشــتن را تأثیرگذار می داند و می گوید: « با کمک نوشــتن می توانم آنچه در ذهنم 

است مانند احساسات، ناراحتی ها، خوشی ها و... را روی کاغذ بیاورم. به اعتقاد من با 

نوشتن می توان فرهنگ و عقیده درست را ماندگار کرد. هدف من رسیدن به ذهنیت 

درست و زندگی مطلوب است و اگر بتوانم حتی یک نفر را تحت تأثیر مثبت قرار دهم 

ارزشمند خواهد بود.»

QQصوتیQتقویمQگویندگی
ورود به مسیر گویندگی هم داستان خودش را دارد و ماریا آن را مدیون مدرسه می داند. 

او می گوید:» کلاس هشــتم بودم که از طریق مدرســه متوجه شدم استادی در زمینه 

گویندگی می خواهــد از دانش آموزان برای این حوزه امتحــان بگیرد. من هم شرکت 

کردم و به عنوان یکی از منتخبان از کلاس های آموزشی مجازی آن بهره برده و مدرک 

مرتبط را به دســت آوردم. پس از آن با گروهی آموزشــی آشنا شدم و با طی کردن 

آموزش های لازم توانســتم مدرک مقدماتی گویندگــی را دریافت کنم. در 

مدرســه نیز برای تقویم صوتی همکاری داشتم و رویدادهای مهم هر 

روز را برای دانش آموزان مدرســه بازگو می کردم. در حال حاضر در 

یک گروه چهارنفره تصمیم داریم پادکست های پیشرفته ای 

درست کنیم.»موفقیت ماریا به اینجا ختم نشده است. او که 

تصمیم دارد در رشته ریاضی و فیزیک ادامه تحصیل 

بدهد می گوید:« سال هفتم توسط مدرسه در المپیاد 

پایه شرکت کردم و نتیجه خوبی نداشت اما باعث 

شــد عضو خانه ریاضی تهران شوم و حالا 

توانسته ام در آزمون اندیشمندپرایز 

که توسط این مرکز برگزار می شود 

گواهــی مدال نقره را کســب

 کنم.»

نوجوان ساکن محله احمدآباد توانسته گواهی مدال نقره 
« اندیشمند پرایز» را کسب کند

ریاضی دان کوچکِ 
عاشق گویندگی

1منطقه

1منطقه

ریاضی دان کوچکِ 
عاشق گویندگی

مید ا
 محله
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زمانی- خیابان دانش سرای شــمالی بخش کوچکی از محله 
سعدآباد است که در دل خیابان های آبکوه و مجد قرار گرفته 
است. این خیابان محدوده ای مسکونی است و در آن چند 
مغازه محلی کوچک به چشــم می خورد که نیازهای روزمره 

ساکنان را برآورده می کند. 

درخیابان دانــش سرا  انبــار کتاب آمــوزش و پــرورش قرار 
داشت. در دهه شصت که کتاب درسی کم بود دانش آموزان 
مناطق حاشیه شــهر، حواله کتاب به دست، به این خیابان 
می آمدند. پشــت در انبار کتاب صفی از دانــش آموزان در 

هوای سرد پاییزی جمع می شد.

صف دانش آموزان در «دانش سرا»

محوطــه شرکــت پالایش گاز 
شــهید هاشــمی نژاد نبش این 
خیابان که با درختان و گونه های 
مختلف گیاهان فضاآرایی شده 
است محیط زیبایی برای محله 
و حتــی عکس گرفتن بــه وجود 
آورده است. همین امر تقاضای 
ســاکنان برای نصــب نیمکت و 
نشستن در این فضا را به همراه 

داشته است.

در کوچه دانــش سرای شمالی۲/۳بوســتان کوچک 
سرســبزی وجود دارد که درختــان و پیچک های آن 

محیط دل انگیزی فراهم کرده است.

مســجد حــضرت رقیــه(س) و 
کاشــی های لاجــوردی آن که با 
دستان هنرمند علی قدس تهیه 
شــده محلی برای برگزاری نماز 
و مراســم مذهبــی و همچنیــن 

همدلی اهالی است.

به درخواست ســاکنان و اعضای 
شورای اجتماعی محله سعدآباد 
اصلاح هندسی تقاطع دانش سرا 
و آبکوه در اجرای طرح « محله ما» 

انتخاب شده است.

خیابان دانش سرای شمالی 
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